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 أعوذُ باِللَه مِن الشّیطانِ الرّجیم

 بسمِ اللَه الرّحٰمن الرّحیم

 القاسم محمّدو صلّّ اللَه علّٰ سیّدنا و نبیّنا أبی

و علّٰ آله الطّیبین الطّاهرین و اللّعنة علّٰ أعدائِهم 

 أجمعینن 

 ای فراتر از مسائل عادیعید غدیر، واقعه
﴿ٱلۡيوَۡمَ أكَۡمَلۡتُ لكَُمۡ دِينكَُمۡ وَأتَۡمَمۡتُ عَليَۡكُمۡ نعِۡمَتيِ  

مَ دِينٗا﴾ سۡلََٰ  1.وَرَضِيتُ لكَُمُ ٱلِۡۡ
امروز روز عید غدیر است و طبق معمول و  

سنت همیشه، ما به جشن و شادی و خوشحالی 
پردازیم، و البته مستحب است که وقتی مؤمنین می

                              
 :1٧٨، ص ٢. امام شناسی، ج ٣( آیه ٥سوره مائده ) 1
امروز من دين شما را كامل نموده و نعمت خود را بر شما تمام كردم و »

 «راضى شدم كه اسلام دين شما باشد.
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نا مِن ا»رسند دعای هم می به علن لحمدُ للَه الّذی جن

عصومینن  المُتمسّکینن بوِلایةِ أمیرالمؤمنینن و الأئمة المن

را بخوانند، و باید هم بخوانند و   1«السّلام علیهمُ 

قرائت کنند و تجدید خاطرات کنند و خود را به این 
ای آوری آن واقعه اللَه المتین متصل کنند و یادحبل

ل پیش اتفاق افتاده است را که در هزار و چهارصد سا
در خودشان تجدید کنند و احساس نکنند که مسئلۀ 

ای است مربوط به دوران قبل؛ و آن را غدیر، قضیه
که همان  عنوان یکی از فروع تشیّع ـ]صرفاً[ به

السلام  داشتن امیرالمؤمنین و ائمه علیهم دوست
طور که الآن در حساب نیاورند؛ همانـ به است

طور است و از عید غدیر فقط ذهان همینبسیاری از ا
قضیه و خاطرۀ  کنند که یکبه این عنوان یاد می

عنوان فرد خوبی اتفاق افتاده و پیغمبر شخصی را به
ممتاز معرفی کرده و بعد هم مسئله تمام شده و حالا 
ما هم باید به همان کیفیت و به همان مسئله پایبند 

 باشیم!

                              
 ، با قدری اختلاف.٢٦1، ص ٢الإقبال، ج  1
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و مطلب خیلی قضیۀ غدیر طور دیگری است  
ها است! قضیۀ غدیر خم و نصب رفتر از این حمهم

واقعه و حادثه نبود که  عنوان یکامیرالمؤمنین فقط به
فرد را به این عنوان به امّت معرفی کنند که  پیامبر یک

این شخص، فرد شایسته و قابلی است برای اینکه 
تان را از او دنبال او بروید، احکام و سؤالات شرعی

ید، شکّ بین سه و چهار را از او بپرسید و مسائل بپرس
حیض و نفاس را از او سؤال کنید، و فردی است که 

 تواند بدون مراجعۀ به کتب، جواب شما را بدهد!می
کند، اگر بله، وقتی کسی از ما سؤال می 

بخواهیم پاسخی بدهیم که در پاسخ خیانت نکنیم و 
کش در امانت را رعایت کنیم، تا کتاب و مدار

توانیم پاسخ بدهیم؛ ]چون[ از دستمان نباشد نمی
توانیم بگوییم! ولی اگر خیلی پیش خودمان که نمی

مهم نباشد و فقط بخواهیم حرفی زده باشیم، از پیش 
گوییم، حالا یا سازیم و میجواب می خودمان یک
آید! اگر سه روز بشود آید یا درنمیدرست درمی

ود دو روز، برایمان مهم چهار روز، یا چهار روز بش
طور نیست و تفاوتی ندارد؛ اما آیا واقعۀ غدیر هم این

 بود؟!
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هدف پیامبر در واقعۀ غدیر، بالاتر از تشکیل 
 حکومت عادله

یا اینکه منظور پیغمبر این بود که این شخص  
تواند حکومت شما را اداره کند، فردی است که می

المال بیت آدم عادلی است، خائن نیست، امین است،
هزار بچاپد و بدزدد  کند که هزارمیل نمی و را حیف

و به روی مبارک خودش هم نیاورد! نه، این شخص 
آیند، چراغ آدمی است که وقتی به منزلش می

کند و چراغ شخصی المال را خاموش میبیت
برای حُکّامی  1کند!آورد و روشن میخودش را می

دهد و آن میگمارد، عیون و جاسوس قرار که می
گوید، دادند که او چه میها گزارش میجاسوس

کند، چه کسانی را به دارالإماره و منزلش کار میچه
آیند، آیند یا فقرا هم میدهد، آیا فقط اغنیا میراه می

اش چقدر درش باز است یا بسته است و وقت کاری
شد و یکی گزارش میاست! همۀ اینها یکی

گرفت و بعد از آنها تصمیم می طبق امیرالمؤمنین بر
کرد؛ برایشان کتاب می و آنها بازخواست و حساب

                              
 .٣٥٧مناقب مرتضوی، ص  1



6 

ام در فلان روز فلان کار را فرستاد که شنیدهنامه می
طور نبود که امیرالمؤمنین یکی را ای! اینکرده

بفرستد و بعد دیگر پیگیری نکند! نه، امیرالمؤمنین 
ار و عیون و جاسوس داشت، منتها نه جاسوسی که ک

مسائل شخصی مردم را وارسی کند! ]ولی[ آیا 
بودن حاکم، برای هدایت و سعادت  ]صرف عادل

 مردم[ کافی است؟!
خواست به مردم بگوید: من که آیا پیغمبر می 
گذارم شخص را بعد از خودم می روم، یکدارم می

کند، یا اگر که اگر حکومت کند به عدل حکومت می
گذارد و هر آدمی را می حاکمی بگذارد، حاکم خوبی

خواست به مردم بگوید گذارد؟! ]آیا پیغمبر مینمی
که این شخص[ آدمی است که اگر صلاحی برای 

نظر  صلاح و منفعت کلی را در مملکت ببیند، یک
گیرد و مصالح اجتماع را بر مصالح شخصی می

 دهد؟!ترجیح می

امکان تحقق حکومت عادله، بدون واقعۀ غدیر و 
 یرالمؤمنینبدون ام

طور است که الآن خیلی از خب اگر این 
طور هستند. شما بروید در کشورها در دنیا همین
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سوئیس نگاه کنید و ببینید که مردمش از حکومتشان 
راضی هستند یا نیستند؟ با جان و دل راضی هستند 

وجه هم حاضر نیستند حکومتشان را از هیچو به
لمان طور است، آدست بدهند. سوئد همین

طور است، خیلی از کشورهای دیگر هم همین
طور هستند؛ چون حکومت باید در قبال مردم همین
گو باشد گو باشد! در هرجا که حکومت پاسخپاسخ

گو در آنجا مردم راضی هستند و در هرجا که پاسخ
شود کشورهایی مثل حکومت صدام و نباشد، می

د و گو نیستنذلک. چه عرض کنم! چون پاسخامثال
گویند ساکت باشید! خفه کنند میهر کاری می
 کنید اعتراض کنید! و نظایر اینها.شوید! غلط می

حالا اگر پیغمبر بیاید و بگوید: من شخصی  
دهم که به را در روز غدیر برای شما حاکم قرار می

طور که بیان شد[ گو است! خب ]همانشما پاسخ
چنین همالآن بسیاری از کشورها هستند که یک

هایی دارند و مردمش هم خیلی راضی حکومت
وجه حاضر نیستند که حکومتشان را هیچهستند و به

از دست بدهند. پس مردم هم بگویند که 
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اللَه، ما دیگر نیاز به امیرالمؤمنین نداریم و رسول یا
چنین همتوانیم با مشورت، یکبدون علی هم می

بکر و عمر حکومتی را تشکیل بدهیم. حالا اگر ابو
آنها که فقط اهل فرار بودند، ولی  هم نبودند ـ
ـ  ای شد و در سقیفه جلو آمدند!بالأخره توطئه

کس دیگر مثل سعد وقاص که در میان مردم  یک
موجّه باشد خوب است. افرادی در میان مردم بودند 
که موجّه بودند؛ مثلًا زبیر در بین مردم بسیار موجّه 

بود، اینها کسانی بودند که در  بود، طلحه بسیار موجّه
تا نبودند که  ایستادند و مثل آن سهها تا آخر میجنگ

نه،   1فرار کنند و بعد از سه روز پیدایشان بشود!
خوردند. در ایستادند و پای کار بودند و زخم میمی

جنگ که حلوا نبود، تیر بود! یک سپر آهنی هم که به 
وردند و بدنشان خخودشان نبسته بودند، بلکه تیر می

 شد!مجروح می
جا دیدم که وقتی در جنگ جمل آن  در یک 

شخص زبیر را غفلتاً در حال نماز کشت، شمشیرش 
را برای امیرالمؤمنین آورد. امیرالمؤمنین بسیار 

                              
 .٥٢٢، ص ٢؛ تاریخ الطبری، ج ٨٤، ص 1الإرشاد، ج  1
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گیری کرد و ناراحت شدند. چون زبیر از جنگ کناره
خب به همین اندازه از  جزء لشگر عایشه نیامد ـ

الزّبیُر ون قاتلُه فی »ـ حضرت فرمودند:  دطلحه بهتر بو

چه کسی به تو اجازه داد که او را بکُشی؟ تو  1«الناّر!

جنگی؟ اگر برای من داری برای چه کسی می
جنگی، مگر من به تو امر جنگی و به ارادۀ من میمی

کردم؟ اگر از سر خود است، بلند شو برو و هر کاری 
 ی خودت!خواهی بکن، مسؤلیتش هم پاکه می

وقتی شمشیر زبیر را آورد حضرت نگاه  
چقدر این شمشیر رنج و اندوه از »کردند و فرمودند: 

یعنی زبیر 2«اللَه پاک و محو کرده بود!چهرۀ رسول
آدم  شود که زبیر یکطور بود! معلوم میاین
کرده ایستاده و جنگ میکاری بوده و تا آخر میپابه

 های آن زمان!هم جنگاست؛ آن
خب از این افراد در میان مردم بودند! پس  

پیغمبر بگوید: بعد از من این زبیر برای شما حکومت 
دزدد، کند و آدم خوبی هم هست؛ مالتان را نمیمی

هایش دزدد که به قوم و خویشبیت المال را نمی

                              
 .1٣٧وقعة الجمل، ص  1
 .٣٦٤، ص ٢مروج الذهب، ج  ٢
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طرف طرف و آنبدهد و خودش فرار کند و برود این
طور در همین در کشورهای دیگر پناهنده بشود! نه،

میان شما هست و نماز و روزه و حجّتان را برپا 
رسد، فقرا را رسیدگی کند، به امور مردم میمی
کند، به مرضی که داشته باشند کند، بیمه میمی
رسد! مگر آن چیزهایی که رسد، به حقوقشان میمی

خواهیم غیر از اینها است؟! خب امیرالمؤمنین ما می
یم؟ دیگر نیازی نیست! پس خواهرا برای چه می

 غدیر برای چیست؟
همه کشورها هستند که از هر همین الآن این 

نظر  نظر اقتصادی، از جهتی در آسایش هستند؛ از
نظر  نظر کمال، از نظر مدارج آن، از علمی و از
نظر سلامتی و صحت! هر مرضی که  اقتصاد، از

گیرند یک ده شاهی در بیمارستان از آنها می
دهند ترین دارو را به شخص میگیرند! گراننمی
گیرند! مردم هم راضی ی یک ده شاهی از او نمیول

خواهند. قانون دارد، سؤال هستند و خودشان هم می
دهند و مشکلی آیند انجام میدارد، جواب دارد، می

 هم نیست.

 «مولا»هدف پیغمبر از واقعۀ غدیر و معنای 
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خب پیغمبر برای بیان این مطلب نیازی به  
ار نفر را در آن کردن مردم ندارد که چند ده هز جمع

ن کنتُ مولاه »آفتاب کذایی جمع کند و بعد بگوید:  من

خیلی عجیب است! حضرت روی  1«.فهذا علٌّ مولاه

آن نقطۀ اصلی دست گذاشته است و این را باید دقت 
فرماید: کسی را که من مولای او هستم؛ نه کنیم! می

ام، یا اش آمدهکسی که من برای تنظیم امور جامعه
ه من برای وضعیت حکمرانی و تدبیر امور کسانی ک

ام، یا کسانی که من معاش و امور اجتماعی آنها آمده
 ام.برای بهبود زندگی آنها آمده

فرماید: کسانی که من مولای آنها هستم، می 
جای من است! هر کسی که من را مولای علی به

داند، آزاد و راحت است، خوش آمد، با خودش نمی
خواهد ی هم نداریم، اگر نمیکسی رودربایست

نخواهد! ولی کسی که من مولایش هستم علی 
 جای من است!به

 معنای آیۀ ﴿ٱلنَّبِیُّ أَولَیٰ بِٱلمُؤمِنِینَ مِن أَنفُسِهِم﴾
﴿ٱلنَّبِيُّ فرماید: ای که مییعنی همان آیۀ شریفه 

                              
 .1٧٤، ص 1تفسیر القمی، ج  1
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ه پیامبر از مؤمنین ب»  1؛أوَۡلىََٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أنَفسُِهِمۡ﴾
یعنی اختیار افراد نسبت به « تر است!خودشان اولی  

خودشان در مسائل شخصی و مسائل اجتماعی و در 
اموری که دارند، حالا هرچه که هست. مثلًا من الآن 

تواند اختیار دارم که در اینجا بنشینم و کسی هم نمی
اید؟ به من ایراد بگیرد که آقا چرا شما در اینجا نشسته

آقا از »تواند بگوید: أولی  است و می ولی نبی به من
« این صندلی بلند شو و برو مثل بقیه در آنجا بنشین!

ام و در جهنم اگر این کار را نکنم کار حرام انجام داده
افتم. یا مثلًا من الآن نسبت به خودم اختیار دارم می

البته الآن دیگر از این  که با هر کسی ازدواج کنم ـ
خرده دیر شده است، این منبر  ها گذشته و یکحرف

افتاد! حالا شما باید در بیست سال پیش اتفاق می
الحمدلله فرصت دارید، نسبت به شما عرض 

توانم با هر کسی که بخواهم ازدواج ـ من می کنممی
کنم، ازدواج هم که اختیاری است و اجبار نیست که 
حتماً باید با این شخص ازدواج کنی. حالا اگر رسول 

خواهی ازدواج کنی باید با این اگر می»بگوید:  خدا

                              
 .٦( آیه ٣٣سوره أحزاب ) 1
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من حق ندارم مخالفت کنم و « شخص ازدواج کنی!
ام، مثل اگر مخالفت کنم عمل حرام انجام داده

خوردن و دزدی و ربا و حتی صدها برابر بدتر  شراب
توبه  ام! انسان برای اینها یکاز اینها را مرتکب شده

دیم و جبران گوید خدایا غلط کرکند و میمی
شدنی نیست  کنم! ولی مخالفت با پیغمبر جبرانمی

 شود جبران کرد!و این را نمی
من این ازدواجی »یا مثلًا رسول خدا بگوید:  

به محض اینکه گفت « کنم!ای باطل میرا که تو کرده
دادن من هم  باطل شد و نیاز به طلاق« کنم!باطل می»

من این ازدواج »که گفت: ندارد! توجه کنید! همین
توانم مسئله تمام شد. من نمی« را رضایت ندارم!

ها چیست؟ ما نه آقا، برای چه؟ این حرف»بگویم: 
تا  تا سه کنیم و دوده سال است که داریم زندگی می

ایم، حالا رسول خدا بگوید که از هم جدا بچه آورده
توجه کردید؟ رسول « ها چیست؟شوید؟ این حرف
فروش! اگر  نه مَشتی حسن لبوخدا أولی  است، 

که بگوید، مسئله تمام رسول خدا فرمود، همین
 است!
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 معنای ولایت و اولویت رسول اللَه
یعنی آن ولایت ! گویندبه این می« أولی » 

رسول خدا نسبت به ما، از آن ولایتی که موجب تأثیر 
است، و آن ولایتی که موجب انشاء است، و آن 

واقعه است، و آن  ن یکشد ولایتی که موجب جدا
ولایتی که موجب به هم پیوستن است، أولی  است و 

شود و نیاز به انشاء و ارادۀ ما آن ولایت غالب می
شما : »فرمایدکه رسول خدا میندارد، بلکه همین

نظر ظاهر  البته حالا از. یعنی تمام شد!« نباید باشید
 ای هم باید خوانده شود و طلاق یا عقدی بایدصیغه

طور است؛ اگر رسول خدا زن هم همین. انجام شود
توانی ادامه تو دیگر نسبت به شوهرت نمی: »بفرماید
این مسئله هم . آن زن فوراً باید جدا بشود!« بدهی

این را . نسبت به مرد است و هم نسبت به زن
 «.ولایت»گویند می

این آمپول را بزن یا »اگر رسول خدا بگوید:  
فوراً « ات خاتمه بده!و به زندگیاین قرص را بخور 

لحظه درنگ باید انجام داد، چون اگر  و بدون یک
خورد و شاید مسئله طور درنگ بشود وسطش باد می

 دیگری بشود.
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دستور او انشاء است، إخبار نیست، سؤال  
خواهم امروز می نیست، استفهام نیست! ـ

ـ دستور  مسائل خیلی دقیقی را خدمتتان بگویم یک
نظر »خدا استفهام نیست که بخواهد بپرسد:  رسول

گویم تو برو شما چیست؟ من که این مطلب را می
وارسی و بررسی کن و نگاه کن و ببین که آیا این 

بلکه « خورد یا نه؟کلام من با این مطلب من می
گوید، مسئله تمام است! چون ولایت که او میهمین

 او ولایت اللَه است!
فرماید: ابراهیم میوقتی خدا به حضرت  

]مسئله تمام است![ « فرزندت را بکُش و ذبح کن!»
چه کسی به حضرت ابراهیم گفته است؟ این را که 
دیگر کسی نگفته است، این را خود خدا گفته است، 
منتها در عالم خواب گفته و در مکاشفه نبوده است، 

 فرمودند:و اتفاقاً مرحوم آقا می
تر است، تر و راستخواب از مکاشفه دقیق»

چون جنبۀ تصرفات نفس در مکاشفه بیشتر از 
جنبۀ خواب است، لذا صحت خواب 

که رؤیای صادقه باشد از جنبۀ مکاشفه درصورتی
 «بالاتر است!
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حالا خدا به حضرت ابراهیم گفته است:  
واقعاً ما نسبت به این قضیه « فرزندت را قربانی کن!»

ایم؟! آخر یعنی چه؟! ایم؟! واقعاً فکر کردهفکر کرده
چنین شخصی، جوان همشخص آن هم یک یک

هجده  برومندی دارد، یا نوجوان رشیدی دارد، هفده
در بعضی از روایات داریم که  ساله یا چهارده ساله ـ
وقت به او آن  1ـ تر بوده استمُراهق بوده یا بزرگ

توری این چه دس« فرزندت را بکُش!»بگویند: 
است؟! ]نعوذ باللَه[ مثل اینکه خدا هم 

 شود!اش میچیزی یک
طور که قبل از این دستور اگر یعنی همان 

نفر را اعدام کند و از بین ببرد، باید  انسان یک
قصاص بشود و باید او را کشت و بین کوچک و 

آید کند، الآن که این دستور میبزرگ هم فرقی نمی
، بلکه اصلًا واجب تنها دیگر قصاص نداردنه
شود، مثل وجوب نماز و وجوب روزه و بلکه این می

تر باید انجام بشود مسئله صدها برابر بالاتر و عمیق
رود، چون امر خدا و از اختیار انسان هم بیرون می

                              
 .٧٠٦، ص ٨رجوع شود به مجمع البیان، ج  1
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خواهیم انجام بدهیم این است. ما نهایت کاری که می
 اللَه، این است که امر خدا را انجام بدهیم، خب بسم

هم امر خدا است دیگر! امر خدا که فقط به نماز تعلق 
گیرد، گیرد، نهی او که فقط به منهیات تعلق نمینمی

بینیم خب این هم یک امر است! اینجا است که ما می
 فقیه هم باید باشد.[این ولایتی که خدا دارد ]در ولیّ

 معنای ولایت فقیه
وقت در همان زمان سابق راجع به  من یک 

گیری و چگونگی آن، و کیفیت ت فقیه و شکلولای
اش با مرحوم آقا مباحثاتی داشتم و کمّیت و محدوده

و به مطالبی هم رسیدم. خلاصه من در آن زمان به 
آقا، این ولایت فقیهی که شما »گفتم: مرحوم آقا می

کنید، آیا همان ولایتی است که امام دارید مطرح می
این است که وقتی چون امام معصوم « معصوم دارد؟

برو در »فرمایند: آید، حضرت مییکی از صحابی می
قضیه این است! و وقتی که او رفت در  1«تنور آتش!

تنور آتش، به این نیت رفت که بسوزد و جزغاله 
دانست که این قضیه مثل حضرت بشود، وإلّا اگر می

شود، خب بنده هم بلد هستم و همۀ ابراهیم انجام می

                              
 .٢٣٧، ص ٤السلام، ج  طالب علیهممناقب آل أبی 1
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توانند د هستند، مسیحی و نصرانی هم میافراد هم بل
چنین کاری بکنند! اگر قرار است که در آنجا همیک

من هم »گوید: خبری نباشد، خب ارمنی هم می
ولی « روم!من هم می»گوید: یهودی هم می« روم!می

هارون مکی با این نیت رفت که بسوزد و جزغاله 
یند، هنر نشرفت که میبشود، وإلّا اگر به این نیت می

 نکرده است!
بعد ایشان تبسّمی کردند و پاسخی ندادند.  

حال مطلب این کلّ البته پاسخش را بعدها دادند. علی 
عنوان نیست که خلاصه یک چیزی بگوییم و به

حرف بگوییم ولیّ فقیه، ولیّ  لقلقۀ لسان و یک یک
فقیه، ولی فقیه! نه آقاجان، ولیّ فقیهی که ولایتش 

عصوم است چه کسی است؟ این ولایت امام م
حسینقلی  مرحوم قاضی است، این آخوند ملا

شخص مثل مرحوم آقا  همدانی است، این یک
طور است و است! نسبت به این افراد مطلب همین

ما هیچ حرف و هیچ مطلبی نداریم، ولی اگر قرار 
ای که صبح باشد بنده این ولایت را داشته باشم، بنده

زنم، حرف دیگر می یک زنم و عصرحرف می یک
زنم حرف می ای که صبح یکچه ولایتی دارم؟! بنده
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گویم اشتباه کردم، چه ولایتی دارم؟! چه و عصر می
گویم من اشتباه کردم؟! اما ولایتی دارم که خودم می

السلام در تمام مدت عمرش گفت من  آیا امام علیه
اشتباه کردم؟! آیا امیرالمؤمنین گفت من اشتباه 

م؟! آیا امام مجتبی گفت من اشتباه کردم؟! آیا کرد
کدام سیدالشهدا گفت من اشتباه کردم؟! هیچ

گویند من اشتباه کردم، چون معصوم هستند و نمی
عصمت ذاتی دارند؛ نه عصمت فعلی تنها! یعنی از 

 ذات آنها خطا متمشّی نیست.

 قضاوت پیامبر براساس وحی، نه مصالح شخصی
این   1وۡمَ أكَۡمَلۡتُ لكَُمۡ دِينكَُمۡ﴾﴿ٱلۡيَ آن ولایت که  

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ فرماید: است، لذا در آیۀ دیگر می

وَلََ مُؤۡمِنةٍَ إِذاَ قضََى ٱلَلَُ وَرَسُولهُُٓۥ أمَۡرًا أنَ يكَُونَ لهَُمُ 

 ٢.ٱلۡخِيرََةُ مِنۡ أمَۡرِهِمۡ﴾
هم اختلاف دارند،  ای که بامؤمن و مؤمنه 

او »گوید: مِلک دعوا دارند، این می کمثلًا بر سر ی

                              
 .٣( آیه ٥سوره مائده ) 1
 :11٨، ص ٦. امام شناسی، ج ٣٦( آیه ٣٣سوره أحزاب ) ٢
اى چنين نيست كه در زمانى كه خدا و براى هيچ مرد مؤمن و هيچ زن مؤمنه»

و رسول خدا نسبت به چيزى حكم كنند، اختيار براى خود آنها در آن چيز 
 «باشد!
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من »گوید: دیگری می« متر آمده در مِلک من! یک
« فلان قسط پولت را دادم!»گوید: این می« ام!نیامده

و چیزی هم نگرفته « ندادی!»گوید: دیگری می
روند پیش پیغمبر، هر کدام به این است؛ وقتی می

اگر به  روند که پیغمبر به نفعشان حکم کند.نیت می
این نیت بروند که پیغمبر حق را به دیگری بدهد که 

آقا، »گفتند: دیگر نیازی به رفتن پیش پیغمبر نبود، می
آیند پیش پیغمبر که پس می« برو حق با شما است!

آیند پیش پیغمبر که حق به نفعشان قضاوت کند، می
آیند پیش پیغمبر که رسول خدا به را به او بدهد، می

حکم کند؛ ولی پیغمبر آنجا ننشسته است مصالح او 
تا به حرف من و شما گوش بدهد، بلکه پیغمبر 

کند، نه شود حکم میطبق آنچه بر قلبش وحی می بر
طبق آنچه مثلًا این شخص برادرش است یا  بر

 1فرزندش است، نفع دارد یا ندارد.

 نقل داستانی از عدالت امیرکبیر
ـ بین  ندخدا رحمتش ک در زمان امیرکبیر ـ 

های امیرکبیر دعوایی شده بود و قرار خویش و قوم

                              
جهت اطلاع بیشتر پیرامون ولایت تکوینی رجوع شود به امام شناسی، ج  1
 .1٧٦ ـ 1٤٣، ص 1
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بود که فردا پیش قاضی بروند. آن قاضی که آخوند 
و معمّم هم بود، شب آمد پیش امیرکبیر و گفت: 

خواهند بیایند پیش ما، نظر قربان، فردا می»
امیرکبیر « عالی نسبت به این مسئله چیست؟حضرت

ین قاضی خواباند که ای در گوش ابلند شد و کشیده
احسنت، خدا  طرف پرت شد ـاش چند متر آنعمامه

ای »ـ بعد گفت:  رحمتش کند، خدا رحمتش کند!
ام که شب قبل سوخته، من تو را قاضی گذاشته پدر

و بعد « کار کنم؟!بیایی از من سؤال کنی که فردا چه
جا عزلش کرد و یکی از علمای قم را آورد و او همان

 1قضات دارالخلافه در طهران کرد!الرا قاضی
طور است که وقتی پیش هر کسی همین 

خواهد به نفع او حکم کند. رود، طبعاً میقاضی می
و ممکن هم هست که در نظرش حق را به خودش 

اینکه آدم معاندی باشد، بلکه مطلب برایش بدهد، نه
مشتبه شده و خیلی از مسائل برایش مخفی مانده 

گوید: کند، میبه اینها نگاه نمی است. ولی پیغمبر

                              
بیر یا قهرمان مبارزه با استعمار، ص ؛ امیرک٣٠٨. امیرکبیر و ایران، ص 1 1

 ، با قدری اختلاف.1٢٩
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آقا، حق برای او است، بلند شوید بروید دنبال »
این شخص اصلاً باید بِشکَن بزند که پیغمبر « کارتان!

 اند.چنین حکمی کردههمدر اینجا یک

 گذرانددهد و از نفس میآنچه انسان را عبور می
افتد؛ یعنی گاهی اوقات برای آدم اتفاق می 

قدری که از به انسان توفیق بدهد، آن وقتی خدا
شود، از علیه او است خوشحال می حکمی که بر

شود! وقتی حکمی که به لَه او است خوشحال نمی
پذیرد، اصلًا کیف اش است میعلیه حکمی را که بر

علیه  گوید: از اینکه الآن پیغمبر برکند! خدا میمی
ن بزنی تو حکم کرده است باید کیف کنی و باید بِشکَ

و باید برقصی! چون این مسئله است که تو را عبور 
دهد، نه آنجایی که حکم به له تو باشد. آنچه تو می

گذراند اینجا است، آنچه به دردت را از نفس می
شب  خورد اینجا است! اگر بیست سال نمازمی

ای برایت فایده چنین محاکمههماندازۀ یکبخوانی به
خواند، است که انسان می شب نمازی ندارد. نماز

گذراند، بلکه دهد و از نفس نمیولی آدم را عبور نمی
بسا برای کسانی که در نفسشان عُجب پیدا بکنند چه

علیه تو حکم  کند! اما وقتی که برکار را بدتر می
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 کند تو را عبور می دهد.می

 دنیا، دار ابتلا
لذا خیلی اوقات برای خود ما هم اتفاق افتاده  

چه  ت که خدا آن روز را نیاورد! برای خود ما ـاس
ـ  در زمان مرحوم آقا و چه بعد از حیات مرحوم آقا

تا رفیق مسئلۀشان را به ما  بسیار اتفاق افتاده که دو
کشاندند، ولی وقتی که ما به یکی گفتیم حق با تو 
نیست و با دیگری است، طرف قهر کرده و رفته و تا 

ده است! خب این چه نوع الآن هم دیگر پیدایش نش
رفاقتی شد؟! پس معنایش این است که تو من را 

خواهی! تو من را تا وقتی که به برای خودت می
خواهی! خب من که در اینجا نفعت حکم کنم می

ام تا به نفع تو حرف بزنم، بلکه من نظر خودم ننشسته
طوری قبول داری، پس از گویم! اگر من را آنرا می

رای من هم زحمت ایجاد نکن و برو پیش اول نیا و ب
کسانی که بتوانند با تو مرافقت کنند! اما اگر یک 

خواهی تا با او رفاقت کنی، پیهِ آن روز طهرانی را می
را هم به تنت بمال که چه بخواهی و چه نخواهی 
برایت خواهد آمد، چون دنیا دار ابتلا است! ما فقط 
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ها چه بوده و او چه هنباید نگاه کنیم و ببینیم که گذشت
ها عبرت هستند برای اینکه بوده است، بلکه گذشته

به الآن خودمان نگاه کنیم و به الآن خودمان فکر 
ها عبرت برای الآن است، نه فقط یک کنیم! گذشته

 حکایت، و نه فقط یک داستان!

تحقق عکومت عادله در تاریخ توسط غیر 
 معصومین

ن را برای یک بنابراین پیغمبر امیرالمؤمنی 
حکومت ظاهری که موجب این مسائل باشد نصب 
نکرده است، چون این قضیه بدون امیرالمؤمنین هم 

شود. حالا ما سوئیس و ]امثال[ اینها را انجام می
گوییم، مگر مردم از عمر بن عبدالعزیز راضی نمی

نبودند؟! او که دیگر مسلمان بود! وقتی عمر بن 
همۀ مردم پشت سرش گریه عبدالعزیز از دنیا رفت، 

واقعاً  1کردند! پس همۀ مردم راضی بودند.و ناله می
هم او یک حاکم بود. همین فدک را عمر بن 

خب آیا  ٢السلام برگرداند. عبدالعزیز به امام باقر علیه
مسئله تمام است؟! یعنی وقتی عمر بن عبدالعزیز 

                              
 .1٥٠الأصول الستة عشر، ص  1
 .1٠٥، ص 1الخصال، ج  ٢
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هست، ما دیگر نیاز به امیرالمؤمنین و امام سجاد 
خورَد؟ مردم یم؟! پس امام سجاد به چه درد میندار

گویند: که راضی هستند! چنان راضی هستند که می
ایم که این فرد از بین چنگولی هم چسبیده آقا، چهار»

عمر بن عبدالعزیز حکامش را « نرود و فوت نکند!
همه که مثل هارون و  1کرد.تأدیب و بازخواست می

دند، بلکه افراد دیگری ـ نبو علیهما لعنةاللَه مأمون ـ
دادند، پس دیگر هم بودند که این کارها را انجام می

 ما نیاز به ائمه نداریم!

علّت شدّت اهمّیت ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین 
 السلام علیه

ای پس این نیاز ما چیست؟ این چه قضیه 
أٓيَُّهَا کند که است که خدا پیغمبر را تهدید می َـٰ ﴿يَ

ب كَِ وَإِن لَّمۡ تفَۡعلَۡ فمََا  غۡ مَآ أنُزِلَ إِليَۡكَ مِن رَّ سُولُ بلَ ِ ٱلرَّ

اگر انجام ندهی، انگار در این بیست  ٢؛بلََّغۡتَ رِسَالتَهَُۥ﴾
ای! نماز، روزه، و سه سال هیچ کاری انجام نداده

حج، خمس، زکات، امر به معروف، تمام مسائل، 
بابا، در جنگ نان و  تمام غزوات، ـتمام شکّیات، 

                              
 .٣1٥ ـ ٢٥٨، ص ٥جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به الطبقات الکبری، ج  1
 .٦٧( آیه ٥سوره مائده ) ٢
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خورد و رفت تیر میحلوا که نبوده، پیغمبر می
ای، تمام ـ تمام کارهایی که کرده گشت!برمی

اش پوچ و هوا است، ای، همهمسائلی که انجام داده
مگر اینکه امروز این دستور را انجام بدهی! قضیه 

 چیست؟!

 رولایت، حلقۀ ارتباط بین انسان و پروردگا
این قضیه به اصل ارتباط و ربط انسان  
گردد، نه به عمل ظاهر! یعنی رسول خدا در برمی

روز غدیر حلقۀ بین انسان و پروردگار را نصب و 
منصوب کرد. آن حلقه با آمدن زبیر و طلحه و ابوبکر 

شود. آنها یک و سعد وقاص و امثال اینها ایجاد نمی
د. پیغمبر آمد ای برای خودشان بودنهای معمولیآدم

شود شما به ای که باعث میبگوید آن قضیه و مسئله
خدا وصل بشوید و در نتیجۀ این وصل، نماز شما 
وصل بشود، حجّ شما وصل بشود، روزۀ شما وصل 

واسطۀ آن اتّصال، تغییر پیدا کنید، صعود بشود و به
پیدا کنید و از نفس و دنیا بیرون بیایید و تقرّب و 

ید! نماز و روزه نیست؛ چون من همۀ تجرّد پیدا کن
ام. چه چیزی مانده است؟ آن اینها را به شما گفته

ای مانده است! این مسئله، مسئله« ارتباط با علی»
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است که اگر باشد، همه چیز هست و اگر نباشد نماز 
ات ربات است، تو در حدّ ربات خواهد بود، روزه

دادنت ربات است،  حجّ تو ربات است، خمس
شود ربات و دادنت ربات است، همۀ اینها می اتزک

یک عمل ظاهری! مثل همین افرادی که الآن در دنیا 
کنند و خیلی هم خوب مانند ربات دارند زندگی می

 شود.و راضی هستند و مشکلی هم پیدا نمی

 اهمّیت نیاز انسان به چشم باطن در تشخیص حق
پس رسول خدا آمد و گفت که این حلقۀ بین  

ان و پروردگار، فقط علی است. شما این حلقه را انس
در سعد وقاص پیدا نخواهید کرد، این حلقه را در 
زبیر پیدا نخواهید کرد، این حلقه در طلحه نیست. 

هایی هستند که های خوبی هستند، آدمبله، اینها آدم
موقع، ولی بعد که از البته آن بین مردم موجّه هستند ـ
ـ  کندشان فرق میرفتند مسئلۀامیرالمؤمنین فاصله گ

های خوبی بودند؛ جنگ اینها در آن زمان آدم
توانند ایستادند، ولی اینها نمیکردند و تا آخر میمی

کار علی را بکنند! خیلی کار بکنند عدالتِ به مقتضای 
دهند، ولی آن چشمِ دیگر که باید عقلشان را انجام می
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طبق مصالح  رطبق رضای خدا و ب باشد تا بتواند بر
افراد آن عمل را انجام بدهد، آن چشم را اینها ندارند، 

شود! اگر آن چشم آن چشم فقط در یک نفر پیدا می
ـ درست شد، این چشم هم  که چشم باطن است ـ

بیند، بیند، یک را دو نمیبیند، چپ نمیدرست می
بیند؛ ولی بیند، سیاهی را سفیدی نمیدو را یک نمی
ست نشد، این چشم هم خراب است اگر آن چشم در

 کند.و در مصداق اشتباه می
اگر نظر شریف  در جلد دوم اسرار ملکوت ـ 
ـ من روی این مسئله تکیه داشتم که ما نیازی  باشد

تنهایی کافی نیست. به آن چشم داریم و این چشم به
 1هایی را هم آوردم.یک مثال

تنهایی در تشخیص عدم کفایت صفات حسنه به
 حق

بنده خودم بودم در آن مجلسی که بین مرحوم  
ـ صحبتی  خدا رحمتش کند آقا و یکی از بزرگان ـ
خواستند بگویند که شما آدم پیش آمد. مرحوم آقا می

خوبی هستید، شما آدم دینداری هستید، شما آدم 

                              
 .٤٧ ـ ٢٣، ص ٢اسرار ملکوت، ج  1
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صادقی هستید، شما فرد امینی هستید، شما فرد 
مۀ اینها متهجّدی هستید، شما فرد دلسوزی هستید، ه

درست است، ولی اینها کافی نیست! چون آن چشم 
کنید؟ شما فردی هستید را ندارید، آن چشم را چه می

دنبال حق بروید، همۀ اینها درست خواهید بهکه می
دار است و من هم قبول دارم که این بزرگان افراد دین

دوستی بودند و عِرق دین داشتند و الآن یک و دین
شب  شود! متهجّد بودند، اهل نمازمیناخنشان پیدا ن

بودند، اهل گریه و زاری بودند! بنده اطلاع دارم، ولی 
بیند! پس یا من اینها کافی نیست، چون چشم دو می

خودم باید آن چشم را داشته باشم که ندارم، یا اگر 
ندارم باید دستم را به دست آن کسی بدهم که آن 

دت و چشم را دارد که در هر دو صورت، سعا
خواهند شود. ایشان میرستگاری و فلاح تضمین می

بگویند: شما که الآن دارید مسئله را به این شکل 
 خاطر این دوبینی است.بینید بهمی

 لذا خود مرحوم آقا به بنده فرمودند: 
اینها در اواخر عمر گفته بودند که آنچه ما فکر »

 «کردیم غیر از آن از کار درآمد!می
مرحوم آقا هم دارد همین مطلب بفرما! خب  
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عزیز من، چرا باید روزی »فرماید: گوید! میرا می
بیاید که تو این حرف را بزنی؟ خب از حالا بیا کاری 

زاری ما  موقع دومنتها آن« کن که به آنجا نرسی!
شویم و راه را موقع متوجه نمیافتد و آننمی
نیم که بیدفعه میرویم تا یکرویم و میطور میهمین

ای وای، اینکه آن نبود! ولی دیگر وقت گذشته و 
 آید.صورت دیگری در میمسئله به

 ولایت، تنها دستاویز نجات از هلاکت
پیغمبر روز غدیر آمد این مطلب را بگوید که  

آیی، نیاز به آقا، تو که هزار و چهارصد سال دیگر می
دنبال آن چشم، چشم دیگری داری! پس برو به یک
دنبال آن نظارت، برو دنبال آن ولایت، برو بههبرو ب
دنبال آن دستگیری، برو آن را پیدا کن! تا حالا من به

حسب ظاهر دارم به زیر بودم، ولی الآن که من به
روم و دیگر دست شما از من کوتاه است، خاک می

اید؟ برای اینکه بعد از برای آن چشم چه فکری کرده
نکشید و نگویید:  چنین آهی راهمسی سال یک

ایم! سی سال عجب، سی سال است ما اشتباه کرده»
موقع برای اینکه آن« کار کنیم!ایم چهاست نفهمیده

پیش نیاید، من آمدم گفتم که آن کسی که متصدی 
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این مسئله است علی است! فقط او است که آن چشم 
 کند.طرف را نگاه میرا دارد، فقط او است که آن

 شخص ولیّ فرق بین ما و 
توانم پشت این دیوار را ببینم، من الآن نمی 

یعنی اگر الآن کسی بیاید پشت این دیوار بایستد، من 
توانم بفهمم کیست. بله، اگر بیاید کنار و بیاید نمی

گویم آقای فلانی است، البته اگر داخل اینجا، می
چشمم درست ببیند، ولی اگر بخواهد طور دیگری 

شخیص بدهم. یعنی اگر چشم توانم تببیند نمی
داشته باشم و درست هم ببینم، باید آن شخص در 
مرئی  و منظر من باشد. ولی امیرالمؤمنین نیاز به دیدن 

گوید این کار را انجام بده و ندارد، امیرالمؤمنین می
این کار را انجام نده! عثمان را نکش! این کار را نکن! 

ده! اما ما در فلان قضیه فلان مسئله را انجام ن
المال علی، عدالت، ظلم، این بیت نه، یا»گوییم: می

علی « را ]غارت[ کرده، این شخص را کشته و...!
گویید من هم اینهایی را که شما می»گوید: می
دانم، ولی نکن! دانم و بلکه بالاترش را هم میمی

 گوییم نه! این فرق بین ما است.ما می« گوش بده!
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 السلام علی علیه اشکال جناب زید بن
مشکل زید بن علی که کلام امام باقر  
السلام را گوش نداد و رفت و به آن مسائل  علیه

گرفتار شد این بود که او یک چشم دارد و چشم 
باطن دست برادرش است، نه دست او! او با همان 

بیند، بیند، ظلم و عدالت را میچشم که ظاهر را می
بیند، خلاف و قتل و المال و سرقت را میدزدی بیت

کند و به این بیند و مسائل را ارزیابی میغارت را می
رسد که باید قیام کند. خب آقاجان، این نتیجه می

بینی، این برادر تو هم دارد مسائلی را که تو می
بیند، ولی بیند و بلکه بالاترش را هم دارد میمی
برای این « نکن!»گوید: گوید نکن! اینکه میمی
گ وقتی که داند در آخر جنگوید که میمی
آید و به پیشانی تو خواهی غلبه کنی، یک تیر میمی
بینی! وإلّا زید مرد بزرگی خورد! این را تو نمیمی

دوست بود، صادق بود، بود، مرد عالمی بود، دین
ذریۀ پیغمبر بود و از او چه احترام و چه مسائل و چه 

پیدا کردیم در  و ما هم توفیق  1تکریمی شده است

                              
 .٢٠٢ص  ،1٥رجوع شود به امام شناسی، ج  1
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که البته جدّ  یکی از این سفرهای عتبات به مرقد او ـ
 ـ رفتیم. ما است
داری یادم آمد. با یکی از قضیۀ خنده یک 

دوستان به زیارت حضرت زید رفته بودیم. خب 
رسد. وقتی وارد شده نسب ما به حضرت زید می

ام گرفت. آن بودیم من ایستاده بودم و خنده
دانی می»گفتم: « خندی؟!چرا می»دوستمان گفت: 

گویم که گویم؟ دارم میالآن دارم به ایشان چه می
ات را شما جدّ ما هستی، در حرمت را بوسیدم، عتبه

اما ایشان دارد « بوسیدم، ضریحت را هم بوسیدم!
تو پسر من هستی، آن وقت در کتابت »گوید: می

من دارم به ایشان « کنی؟!داری من را رد می
شوم و روم، فدایت میببین، قربانت می»یم: گومی

روز قیامت امید به شفاعتت هم دارم، ولی بدان از آن 
کار کنم؟ دارم، چههایی که گفتم دست برنمیحرف

پسندی تغییر ده قضا گر خود نمی”بیا عوض کن! 
 «بیا عوض کن، ولی فکر من این است. 1“را

                              
 :٣دیوان حافظ )پژمان(، غزل  1

گر  ** نامی ما را گذر ندادنددر کوی نیک



34 

گی گویم: مرد بزرالآن هم به شما همین را می 
است، جدّمان است، شهید شده است، امید به 
شفاعتش را داریم که دست ما را بگیرد، پیغمبر راجع 
به ایشان به این نحوه و به این عبارت فرمودند: 

.ای از من در کجا شهید میپاره همۀ اینها   1شود
جای خودش محفوظ، ولی با عرض معذرت باید به

کوتاه بیاییم!  توانیمبگوییم که در مسئلۀ ولایت نمی
مسئلۀ ولایت جای خودش را دارد. مطلب این 

                              
 پسندی تغییر ده قضا راتو نمی

 
 :٣٣٠الأمالی، شیخ صدوق، ص  1
جعفرٍ محمّد بنِ علیّ الباقرِ عن آبائِه قال: عن جابرِ بنِ یزیدَ الجُعفیّ عن أبی»

حُسین،  یا”السّلام:  م لِلحُسینِ علیهاللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّ  قال رسول
یَخرُجُ مِن صُلبِک رَجلٌ یُقالُ لَه زَیدٌ یَتخَطَّی هو و أصحابُه یومَ القیامةِ رِقابَ 

، ص ٣اسرار ملکوت، ج « “حِسابٍ! النّاسِ غُرًّا مُحَجَّلینَ یَدخُلونَ الجَنّةَ بِلا
٩1: 
كند كه پدرانش روايت مىالسلام از  جابر بن يزيد جُعفى از امام باقر عليه»

حسين، از أعقاب  اى”رسول خدا صلّى اللَه عليه و آله به امام حسين فرمود: 
تو فردى به نام زيد زاده خواهد شد كه در روز قيامت با اصحاب خود بر 

درخشد كه پيشانى آنها از نور مىحالى بال، درهاى مردم سبكفراز توده
 «“هشت خواهند شد!كنند و بدون حساب داخل بحركت مى

 :1٢٧مقاتل الطالبین، ص 
لکِ بنِ أبی» بدِ المن ن عن لنیه و آلهِ و عن سُلنیمانن قال: قال رسولُ اللٰهِ صلّّٰ اللٰهُ عن

لَّم:  جُلٌ مِن أهلِ ”سن تنه!یُقتنلُ رن ورن أنت عن یٌن رن  «“بنیتی فنیُصلنبُ، لا تنریٰ الجننةّن عن
شخصی از ”رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم فرمودند: »ترجمه: 

بیت مرا خواهند کشت و به دار خواهند آویخت، پس هر چشمی که اهل
 )محقق(« “عورتش را بنگرد بهشت را نخواهد دید!
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 است!

 اهمّیت تسلیم در برابر ولایت
غدیر برای »گوید: ]گویا[ پیغمبر به زید می 

گویم علی بیاید برای این همین است، من که می
است که نگذارد تو بروی و خودت را به هلاکت 

ا محمد ربیندازی! تو بمان و با ماندنت علوم آل
گسترش بده! با ماندنت افراد را جمع کن و دست 

مانْد، چقدر برکات اگر زید می« افراد عوام را بگیر!
داشت! ولی رفت و شهید شد. برادرش دارد این 

بیند. اینجا است که دیگر مسئله به مطلب را می
 گردد!تسلیم برمی

علت انتخاب روز غدیر و نیمۀ شعبان برای 
مه طهرانی گذاری، توسّط علاعمامه

 علیه اللَه رضوان
امروز روز عید غدیر است. اینکه مرحوم آقا  

ـ روز عید غدیر و نیمه شعبان را  علیه اللَه رضوان ـ
گذاری دوستان  ـبرای عمامه که عید امام حی است ـ

اش در اینجا نظر داشتند، نکته و ارادتمندانشان در
و  است که افرادی که در امروز به لباس رسول خدا

شوند باید بدانند که لباس امیرالمؤمنین ملبّس می
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مطلب از چه قرار است. باید همان راه را برویم و به 
السلام  ای عمل کنیم که امام صادق علیههمان مسئله

 به ما فرمودند، نه کم و نه زیاد!

السلام در کنار  لزوم احساس حضور امام علیه
 خود در همۀ آنات

دم که در این مدت های خوبنده در صحبت 
مخصوصاً بعد از زمان مرحوم آقا 

چنین در کردم، و همـ می علیه اللَه رضوان ـ
البته خطا هم  کردم ـجات خودم سعی مینوشته

ـ که همیشه امام  توانیم انکار کنیمداریم و ما نمی
صادق را در کنار خودم قرار بدهم، یعنی بگویم اگر 

ند، به من اجازۀ الآن حضرت در اینجا حضور داشت
شد که مطلبی دادند یا نه؟ بارها میاین نوشتار را می

 کردم.نوشتم و بعد آن را حذف میرا می

 راه تشخیص خیر و شر در روایت پیغمبر
روایت عجیبی  اتفاقاً خیلی وقت پیش یک 

تسنّن، مسند احمد دیدم. ظاهراً در یکی از کتب اهل
دمت رسول حنبل آمده است که وابصة بن معبد خ

خواهد از عمل خیر و آنچه مورد آید و میخدا می
به چه “ خیر”»گوید: رضای خدا است بپرسد. می

قدر از دیگران دنبال آن برویم و اینگویند تا ما بهمی
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گویند، شر نپرسیم؟ خودمان بدانیم که خیر به چه می
« گویند.گویند، خوبی و بدی به چه میبه چه می

پیغمبر رسید حضرت فرمودند:  وقتی که به خدمت
بله »گفت: « ای که از این مسئله سؤال کنی؟آمده»

« ام که از عمل خیر سؤال کنم!اللَه، من آمدهرسول یا
ک»فرمایند: حضرت خیلی عجیب می ؛ به إستنفتِ ننفسن

برو از این و آن »فرمایند: نمی« خودت مراجعه کن!
لت چه ببین خدا در د»فرمایند: بلکه می« بپرس!

خواهند یعنی حضرت می« دهد.چیزی قرار می
اگر تو بخواهی خودت را متصل کنی، »بفرمایند: 

گوید واز هر راهی کند و خدا به تو میخدا وصل می
ک« کند!که باشد مطلب را به تو القا می ؛ إستنفتِ ننفسن

یعنی خودت به خودت مراجعه کن و ببین چه چیزی 
 کند!به قلبت خطور می

 ما اطمأنّ إلیه القلبُ و اطمأنّت إلیه النفّس؛ البِر »
بینی که خیر آن است که وقتی به آن فکر کنی می

طور باشد، نفست مطمئن است و شک باید این
 «کنی که حالا این کار را بکنم یا نکنم!نمی

شخص پولی بدهی و  خواهی به یکمثلًا می 
ش بینی که اینجا جایکمکی بکنی. وقتی فکر کنی می

است و بایستی که انجام بشود. و بعد در مرتبۀ بالاتر، 
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شود. قلب هم در مرحلۀ استقرار و تمکن مطمئن می
شود و بعد در یعنی اول در نفس تصویری پیدا می

شود و قلب که مرحلۀ سرّ است، این مسئله ثابت می
شود که این عمل را انجام بعد هم انسان پشیمان نمی

 داد.
ک؛» برو از نفس و ضمیر خودت کمک  إستنفتِ نفسن

 «دنبال این و آن نیا!(بگیر و استفتاء کن! )همیشه به
و الإثمُ ما حاکن فی القلب و تردّد فی الصّدور؛ اما »

بینی خواهی کار بد انجام بدهی میوقتی که می
بکنم یا ”گویی: مذبذب هستی و با خودت می

طور طور است، این جایش آننکنم! آن جایش این
تواند در توانی استقرار پیدا کنی و نمی)نمی“ ست!ا

خاطر این است که یک دلت تثبیت بشود. این به
 «جایش ایراد دارد، یک جایش اشکال دارد!(

 فرمایند:بعد حضرت جملۀ عجیبی دارند؛ می 

اگرچه مردم بیایند و به ؛ و إن أفتاک الناّس و أفتوک»

 «“آقا، بیا این کار را بکن!”تو بگویند: 
گویند که بگویند، مردم برای مردم می 

 1گذرد!گویند، تو ببین در دلت چه میخودشان می

                              
 .٢٢٨، ص ٤مسند أحمد، ج  1
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تفاوت عمیق دیدگاه اهل باطن و اهل ظاهر در 
 أعمال عبادی

وقت من و مرحوم آقا  یک 
ودیم. خدا ـ در ماشین نشسته ب علیه اللَه رضوان ـ

عمویمان را رحمت کند، ایشان هم بودند. بعد ایشان 
سؤال کرد، گفت: آقا، فلان مرجع  از مرحوم آقا یک

﴿إِيَّاكَ نعَۡبدُُ وَإِيَّاكَ فتوا داده است وقتی در نماز 

﴾ خدایا فقط از تو »خوانیم، یعنی را می  1نسَۡتعَِينُ
 طور نیستیم کهولی ما که این« جوییم!استعانت می

فقط از خدا اعانت بجوییم، ]لذا[ این خلاف است و 
شود و ایم که موجب اشکال در نماز میما حرفی زده

شود، چون ما باید در نماز راست نماز ما باطل می
 ـولی  شاءاللَه همیشه راست بگوییمالبته إن بگوییم ـ

طور نیست که فقط از خدا استعانت قضیه این
 بجوییم.
خطاب به پیغمبر است،  ٢﴿قلُۡ هُوَ ٱلَلَُ أحََدٌ﴾یا در  

 ﴿قلُۡ هُوَ ٱلَلَُ أحََدٌ﴾خب به من چه مربوط است؟ من این 

                              
 .٥( آیه 1سوره فاتحه ) 1
 .1( آیه 11٢سوره إخلاص ) ٢
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وقت خدا به من  را به چه حساب بگویم؟ یک
خب من همین را در نماز  ﴿قلُۡ هُوَ ٱلَلَُ أحََدٌ﴾گوید: می
حرف را به  دفعه خدا یک خوانم، ولی یکمی

من روی چه حسابی این  پیغمبرش زده است، خب
 را در نمازم یک سوره قرار بدهم؟!

گویند که قصد حکایت ها میبعد بعضی 
به این معنا نیست که خدایا از  ﴿إِيَّاكَ نعَۡبدُُ﴾کنید! یعنی 

جوییم، بلکه چون خدا گفته است که تو استعانت می
گوییم! حالا ]خدایا[ تو هم طوری بگو ما هم میاین

هیچ به روی خودت نیاور که حالا  چشمت را ببند و
گوییم و گوییم، کم میگوییم، دروغ میما راست می
هم مطلب  ﴿قلُۡ هُوَ ٱلَلَُ أحََدٌ﴾کنیم! در یا زیادش می

طور است، یعنی چون خدا به پیغمبرش گفته همین
ما هم همان حکایت پیغمبر را  ﴿قلُۡ هُوَ ٱلَلَُ أحََدٌ﴾است 
دنبال این را بگو و بعد به»د: انگوییم! به ما گفتهمی

واقعاً این چه « این نباش که حالا قضیه چیست!
 نمازی است؟!

شان و بعد مرحوم آقا رو کردند به اخوی 
 فرمودند:
اند و دائماً این از بیکاری آقایان است که نشسته»
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 «فرمایند!حکم جعل می
بنده عین عبارت ایشان را نقل کردم، اگر  

اند و العُهدة علّ ر ایشان از دنیا رفتهای هست دیگمسئله

 الناّقل!

خدا دارد به من  ﴿قلُۡ هُوَ ٱلَلَُ أحََدٌ﴾آقاجان، در  

، شما آقای ﴿هُوَ ٱلَلَُ أحََدٌ﴾گوید که توی طهرانی بگو می

اللَه مرآت . قلب رسول﴿هُوَ ٱلَلَُ أحََدٌ﴾فلان باید بگویی 

سئله واسطه است، اما اصل م و آینه است و فقط یک

 ۀخود ما هستیم. از رسول خدا و ائمه گرفته تا بقی

که قرآن بر طوریافراد، همه مخاطب هستند، یعنی همان

حمد  ۀطور هم از اولِ سورپیغمب نازل شده است، همان

تکِ شما ناس بر من نازل شده است، بر تک ۀتا آخر سور

فردِ حروف و  نازل شده است و شما مخاطب مستقیمِ فرد

 قرآن هستید! کلمات

شود چشم این دو منظر است؛ آن یکی می 
وقت آن شود چشم باطن! آنظاهر، این یکی می

طوری خوانده بشود با آن نمازی که نمازی که آن
کند؟! آن طوری خوانده بشود چقدر فرق میاین
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گویند خوانند و به ما هم مینمازی که خود اولیاء می
ر است چقدر فرق بخوانید با آن نمازی که فقط ظاه

 کند؟!می
خدا مرحوم آقای شیخ محمدعلی اراکی را  

موقع مرحوم آقا به من فرموده بودند رحمت کند. آن
روز  که برو در نماز جماعت ایشان شرکت کن! یک

خواندیم، ما در فیضیه پشت سر ایشان نماز می
دانم الآن فوت کرده است که نمی نفر از علما ـ یک
کردن ما  ما بود. ایشان مسئول راستـ در کنار  یا نه

دفعه شدیم، یکخرده کج میبود! یعنی ما تا یک
کرد! ما آمد و کمر ما را راست میدستش از پشت می

طوری هم وقتی دیدیم که این شخص دارد این
دانم چرا کمرم خم چیزیمان شد و نمی کند، یکمی
آقا، شما کار »شد! وقتی نماز تمام شد گفتم: می
« ری نداشتی؟! فقط کمر ما را راست کردی!دیگ

خب این هم یک نوع نماز بود که منتظر است ببیند 
اینکه راستش کند،  کمر چه کسی در نماز کج است تا

بندد یا یا چه کسی چشمش را در سجده می
 بندد!نمی

خواند که اما یک نماز هم امیرالمؤمنین می 
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این هم فهمید! آورند نمیوقتی تیر از پایش درمی
 یک نوع نماز است!

 اتصال به ولایت، تنها راه باز شدن چشم باطن
پیغمبر آمد بگوید که آن را کنار بگذارید و این  

را بگیرید! ببینید علی چه کرد. آن را بیاورید و 
خودتان را به آن متصل کنید! وقتی متصل کردی، این 

شود و دیگر مثل سایر افراد در چشمت هم باز می
کنی که بگویی آقا چه فکر شتباه نمیمصداق ا

کردیم و چه شد! بله، تو آدم خوبی هستی، آدم می
دینداری هستی، آدم متهجّدی هستی، ولی چه کنم 
که آن چشم را نداری، لذا این را طور دیگری 

دنبالش پنداری و وقتی که طور دیگری پنداشتی بهمی
 دنبالش رفتی، کار به اینجاروی و وقتی که بهمی

خواهد به تو هشدار خواهد کشید! آن ولیّ خدا می
خواهد تو را آگاه کند که اگر تو چشم بدهد و می

اینکه بعداً  ]باطن[ نداری، من دارم! دستت را بده تا
 پنداشتیم!نگویی ما طور دیگری می

 هدف از تلبس به لباس پیامبر
ای که دارند امروز مسئله برای این احبّه و اعزّه 

شوند همین است. بله، همۀ ما دلمان متلبس می
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خواهد خواهد راحت بگردیم، همۀ ما دلمان میمی
آید، مشکل نداشته باشیم، کسی از راحتی بدش نمی

اند و بالاتر از خواست بقیۀ افراد پا ولی اینها آمده
خواهیم، اند که ما راحتی نمیاند. اینها گفتهگذاشته
برسیم! البته باید  خواهیم به یک جای بالاتربلکه می

دهد! این بدانند که این توفیق را خدا به هر کسی نمی
توفیق ]بزرگی است[ که انسان بیاید و بخواهد در راه 
رسول خدا حرکت کند و خود را از بسیاری از 

هایی را که ها محروم کند و بسیاری از آزادیراحتی
جایش درس سایر افراد دارند کنار بگذارد و به

و اوقات خودش را به بطالت نگذراند و فقط بخواند 
به آنچه مورد نظر امام صادق است ملتزم بشود و 

ذره تنازل کند، خسارت  بس، که اگر بخواهد یک
 است!

پاسخگو بودن به چهارده معصوم، تنها وظیفۀ 
 عملی انسان

گویند:[ آقا، شما در این مدت این ]می 
ا ها را زدی و در این مدت این مطالب رحرف

دادید! نوشتی، بهتر بود که طور دیگری انجام می
کنم، ما فهمیم! بله، اشتباه میگفتم ما بهتر نمی
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معصوم نیستیم، معصوم فقط چهارده نفر هستند، ولی 
 گویم.وقتی مطلبی به نظر من برسد می

زند که وقت شخصی حرف غلطی می یک 
فقط در فکر خودش است، خب من کاری به او 

قت مطلب را با رفیقش یا در جمع و ندارم. یک
کند، باز هم من کاری به او ندارم. خانواده مطرح می

گوید یا در وقت مطلب را بالای منبر می ولی یک
موقع بنده با او کار دارم! کند، آنکتاب نقل می

نظر بگیرم،  توانم ملاحظات را درموقع دیگر نمیآن
 ملاحظه نیست!

ه معصوم هستند و ما فقط چهارده نفر داریم ک 
غمّ خود را در این قرار بدهیم که به  و باید تمام همّ

آن مَغزی  و آن مفهوم و آن حقیقتی که آنها هستند 
نظر بگیریم، نه مطالبی را  برسیم. نه مصالحی را در

نظر  نظر بگیریم، نه منافع این و منافع آن را در در
 بگیریم. همۀ اینها رفتنی هستند!

ماند عبارت است از ان میآنچه برای انس 
خودش و پاسخی که باید به این چهارده نفر بدهد. 
فقط همین! وإلّا همه در روز قیامت هشتشان گرو 



46 

شان است! هر کسی بار خودش و پروندۀ هجده
بَرد. من باید ببینم که در این دنیا چه خودش را می

ام؟ آیا به صلاح ام، آیا به میل این و آن عمل کردهکرده
ها همه رفتنی ام که این صلاحین و آن عمل کردها

السلام را  است، یا فقط رضای امام صادق علیه
ام؛ نظر گرفته ام؛ رضای امام رضا را درنظر گرفته در

ام؟! این مطلب نظر گرفته رضای امام زمان را در
مطلبی است که طبعاً رفقا باید به این مسئله کاملًا 

 توجه کنند.

 در کلام حضرت مولانا« مولا»تعریف 
 فرماید:خاطر همین میمولانا به 

گفت هر کس را منم مولا و دوست *** ابن عمّ 
 من علی، مولای او است

گوید مولا کیست؟ آیا مولا آن کسی بعد می 
است که امروز به تو بگوید این کار را بکن! فردا 
بگوید ببخشید اشتباه کردم؟! آیا مولا آن کسی است 

گوید آقا، امروز این کار را نکن! فردا که به تو می
بگوید: آقا، ببخشید من حواسم نبود؟! خب اینکه 

کردن  ر جمعکردن ندارد، اینکه دیگ دیگر نصب
 فرماید:مردم ندارد! پس مولا کیست؟ مولانا می
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؛ ]یعنی[ تو را «کیست مولا آن که آزادت کند» 
از دنیا و از نفس بیرون بیاورد تا أعمالت براساس 

 نفس نباشد، بلکه براساس رضای خدا باشد!
حال بندۀ این به تا 1؛«بند رقّیت ز پایت بَرکند» 

کردی، منافع این ن را میو آن بودی، ملاحظۀ این و آ
کردی، به نظر داشتی، به این و آن نگاه می و آن را در

کردی که ببینم برایم سر و مدیر کل نگاه می بالا آقا
کند، به آن آبدارچی و دفتردار و معاون کار میچه

کردی! به جمهور نگاه میکردی، به رئیسنگاه می
را هم  این چیزهایی که اصلًا آدم نباید حتی فکرش

کس در نظرت نیست؛ نه بکند. ولی الآن دیگر هیچ
ترش، نه جمهور، نه بالاترش، نه پایینرئیس

وزیرش، نه مدیرش، نه وکیلش، نه پاسبانش! الآن 
 کس در ذهنت نیست.هیچ

ای، الآن فقط خدا و الآن دیگر آزاد شده 
السلام در ذهنت است و بس!  نمایندۀ خدا، امام علیه

در ذهنت نیست، اصلًا اگر فکرش را کس دیگر هیچ
هم بکنی غلط است؛ اصلًا اگر فکرش را بکنی و 

                              
 .٦٤1)میرخانی(، دفتر ششم، ص  مثنوی معنوی 1
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بخندی آن هم غلط است! حتی خود فکرش که 
کند بخواهی به آنها توجه نکنی، خونت را کثیف می

جایش چیزهای دیگر در گرداند! بهو نفست را برمی
آید. آنها آید، مسائل دیگر در ذهنت میفکرت می
بینی که مرتبه میروند و یکد، آنها همه میهمه رفتن

اصلًا قضایا و مسائلی در ذهنت آمده که اصلًا دیگر 
خواهی به هیچ چیز فکر کنی، حتی دیگر نمی

 شود.خطورش هم برای انسان مضر می

 دادن ولایت بر وجود انسان لزوم و ثمرۀ اولویّت
شاءاللَه امیدواریم که خداوند این توفیق را إن 

مۀ ما عنایت کند و همۀ ما را در راستای صراط به ه
السلام پایدار بدارد. ذهن  ولایت امیرالمؤمنین علیه

ما، فکر ما، نفس ما، قلب ما، سرّ ما، سویدای ما و 
نحوی قرار بدهد که این اولویت همۀ وجود ما را به

وقت انسان ولایت بر ما در وجود ما مستقر بشود! آن
دفعه این ای بکند، یکارادهقبل از اینکه خواست و 

خواهد؟ اصلًا آید که او چه میمسئله در ذهنش می
آید که امام زمان دفعه در ذهنش میآگاه یک خود نا

خواهد؟ یعنی اصلًا دیگر السلام چه می علیه
 توانی اختیار کنی!توانی اراده کنی و نمینمی
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که طوریوقت در آنجا است که همانآن 

کإستنفتِ »داریم:  ، خدا در قلب انسان « نفسن

امامی که بر تمام ذرات  السلام ـ اندازد، امام علیهمی
اللَه این اولویّت را دارد، نه فقط بر ما! ما فقط سوی ما

اللَه سوی جزئی از این عالم هستیم، او بر ما
خواهد ـ آنچه می اطلاق این ولایت را دارد نحوبه

ضرت دیده که اندازد، چون حدر قلب و در نفس می
نفس این شخص، صاف است و خودش را واگذار 
کرده و تسلیم شده است! خب وقتی که واگذار کرده 
است، چرا ]التفات[ نکند؟! پس امام برای چیست؟ 
اگر قرار باشد اطلاعات امام مثل ما باشد که اگر 

طرف دنیا چه خبر فهمیم آنروزنامه بخوانیم می
شته باشیم، خب با من است و اگر نخوانیم اطلاع ندا

کند؟! پس فرق بین او و من چیست؟! چه فرق می
فهمد دنیا چه خبر است، امام روزنامه نخوانده می

البته بالاتر از این؛ تمام امور از نفس او متمشی 
 شود!می

شاءاللَه همۀ ما را در راه از خدا بخواهیم که إن 
 ولایت امیرالمؤمنین ثابت بدارد.
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ذی جعلننا مِن المُتمسّکینن بوِلایة الحمدُللَه الّ » 

 «السّلام. أمیرالمؤمنین و الأئمةِ المعصومینن علیهم

 محمّدٍ اللنهمّ صلّ علّن محمّدٍ و آل 

تلبّس به لباس پیامبر، توفیقی که به هر کسی داده 
 شودنمی

روز مبارک و پربرکتی برای همه و مخصوصاً  
ینکه برای این رفقا و این دوستان است. جداً ا

گفتم خدا توفیقی که به اینها داده را به هر کسی می
ای است که من در دهد، واقعیت دارد! این مسئلهنمی

همان زمان مرحوم آقا وقتی که ایشان عمامه 
کردم. انگار اصلًا احساس گذاشتند احساس میمی

ایشان این بود که این دوستان یک حلقۀ جدید و یک 
ی را با این تلبّس پیدا ربط جدید و یک مسئلۀ جدید

شاءاللَه خدا این اند، و واقعیت هم همین بود. إنکرده
توفیقی را که به همۀ ما و همۀ آنها داده پایدار بدارد 

 و بر صراط امیرالمؤمنین مستقیم بدارد.

 ای بر کتاب اسرار ملکوتپاسخ به شبهه
چند وقت پیش در مسجد گوهرشاد نشسته  

آقا، شما »بودم، یک طلبۀ فاضل معمّم آمد و گفت: 
ها در در جلد سوم کتابتان راجع به اینکه بعضی
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اند که هارون و اینها حُکّام عادلی کتبشان نوشته
ام و بله، نوشته»گفتم: « اید!اند، مطالبی نوشتهبوده

موبایلش را  «ام!مطلب هم همین است و نقد کرده
درآورد و آن مطالبی را که ما گفته بودیم و آن مطالبی 
 را هم که در کتاب بعضی از اشخاص بود نشان داد.

گفت: « مطلب این است و این است!»گفتم:  
اگر ایشان »گفتم: « شاید منظور ایشان این نباشد.»

فهمم این است، اگر به اند، آنچه من میفارسی نوشته
فهمم، اند، آن لغت دیگر را من نمیلغت دیگر نوشته
 «فهماند!فارسی این را می

مطلب به شما  یک»بعد رو کردم به او و گفتم:  
بگویم؛ فردا ما با نویسنده طرف نیستیم، بلکه با 

السلام طرف  صاحب این مکتب امام صادق علیه
هستیم! این مطلب همیشه در نظرت باشد. این 

گو باشند، پاسخ شخص و سایر افراد باید خودشان
شاءاللَه کند و قطعاً هم إنبالأخره انسان اشتباه می

گیرند، ولی ما چرا با طناب بقیه مورد غفران قرار می
به چاه برویم؟! فردا آن کسی که از ما سائل است امام 

کس دیگر نیست! حواست باشد صادق است و هیچ
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وقت به بیراهه  ها یکگونه قضاوتکه در این
خدا رنگش قرمز شد و عذرخواهی کرد  ندهب« نروی!
 و رفت.
حالا مسئلۀ ما هم همین است؛ یعنی ما باید به  

کس دیگری پاسخ بدهیم و راه همین است و غیر از 
کند، اختلافات فرق این نیست. مسائل فرق می

 کند، قضایا متفاوت است، ولی راه این نیست!می

در « إستَفتِ نفسَک»اهمّیت عمل به روایت 
 ندگیز

خواستم مطلبی را بگویم فراموش کردم، می 
 گویم:الآن خدمت رفقا می

این مطلبی که در این روایت است که از نفس  
ها خودت کمک بگیر، من این مطلب را خیلی وقت

اینکه ما علم غیب داریم، نه ما ام، حالا نهامتحان کرده
علم غیب نداریم، هیچ چیزی نداریم، از پشت 

ر نداریم، ولی بسیاری از اوقات سرمان هم خب
عنوان یک ]صحیح بوده،[ حتی همین الآن این را به

ام. سنت و روش برای خودم انتخاب کرده راه و یک
خیلی از مطالبی را که من به نقل از مرحوم آقا 

ـ  الآن که ایشان در قید حیات نیستند شنیدم ـمی
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دیدم که این حرف کردم میوقتی به خودم نگاه می
تواند از آقا باشد. با اینکه من نشنیده بودم ولی نمی

خورْد. بالأخره ما فرزند این حرف به ایشان نمی
ایشان هستیم و از مطالب مطّلع هستیم. اگر حرفی 

شد، وقتی به شد و خیلی هم محکم نقل مینقل می
دیدم نه، این آن نیست، و کردم میخودم مراجعه می

ثلًا استنباط شخصی خود فهمیدیم که بله، مبعد می
شخص ناقل بوده است، حالا ممکن است که او هم 

 تعمدی نداشته باشد.
این قضیه خیلی قضیۀ مهمی است که انسان  

طوری قبول نکند. مطالب را بسنجد و صرفاً همین
ها بسیاری از خطرات و انحرافاتی که برای خیلی

خاطر این است که به این نکته توجه پیش آمده به
 اند.ردهنک

دٍ و آل  دٍ اللهَم  صل  علَی محم   محم 
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